
  

  

  

  

  

  

   علمي ميرزا محمدصادق مروزي-بررسي زندگي سياسي
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  چكيده

ميرزا محمدصادق . مرو بود جهان ميرزا محمدصادق مروزي مورخ عصر قاجار، از مردم شاه

نگار شعر     وقايع . نگاري گرفت    سپس منصب وقايع   شاه و  گري دربار فتحعلي    ابتدا سمت منشي  

او در اندك مدتي به مناصب مناسب نايل آمـد و از آن             . كرد  تخلّص مي » هما«و   سرود  هم مي 

 گـسيل     و خـارج    هاي مختلف در داخل     شاه و عباس ميرزا به مأموريت       پس از طرف فتحعلي   

  . شد

مقام مكاتبه داشته و مـورد مـشورت           قائم  كه از معدود افرادي بوده كه با       نجانگار از آ    وقايع

 و در برخي آثـار خـود      هي داشته   از بسياري از مسائل دربار آگا      ،   مقام و عباس ميرزا بوده      قائم

از آثار به جامانده از وي      .  دربار برداشته است   ةغير مستقيم پرده از حوادث محرمان      مستقيم و 

 حكايات،   الارواح هعباسي، راح ة  تحف ،مروزي  ايديوان هم ،   المدايح هزين،  شِيم عباسي توان به     مي

اشاره  آرا  تاريخ جهان و   شاه قاجار   شمايل فتحعلي و    عقل و بخت   ةمناظر،  الآثار  مجمع،  ميرزاصادق

  . اوستبهترين اثر  آرا تاريخ جهانكه از اين ميان شايد بتوان گفت   نمود

لمي و فرهنگي ميرزا صـادق      اين مقاله نيز بر آن است تا نگاهي گذرا به زندگي سياسي، ع            

  .بيندازد  ،اآر تاريخ جهان با توجه به جلد دوم كتاب ،مروزي

   .اآر جهان تاريخ، نگاري  تاريخ،نگار ميرزا صادق وقايع ، عصر قاجار : كليديهاي  واژه

                                                           
   استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري . 1

  ارشد رشتة تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري شناسكار. 2
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  مقدمه 

نويـسي از نثـر اسـتفاده         نگـاري و شـرح حـال        نويسي چون نامه    از آن جا كه در تاريخ     
زبـان و نثـر فارسـي كـه     : اي گذرا به وضعيت نثر نمود     سب است ابتدا اشاره   شود، منا   مي

 با لغـات تركـي مغـولي و         ،قبلاً به واسطة استيلاي عرب با لغات عربي مخلوط شده بود          
از صـفا و       وضـعيت گذشـته،   رينثر عصر قاجـار نيـز تحـت تـأث        . آميخته شد   ز  ين جغتايي

 صنايع لفظـي بـر دوش نثـر فارسـي آن دوره              كه يا  به گونه  ،  سادگي و خلوص دور شد    
  . كند سنگيني مي

 ـ  ،نگـاري اعـصار پيـشين      ماننـد تـاريخ    ،نگاري عصر قاجار نيز     تاريخ ق و  تـوأم بـا تملّ
هـاي   چاپلوسي، با سبك پيچيده و كنايات و اسـتعارات و تـشبيهات و عبـارت پـردازي                

هـا    توانيم نكـاتي از آن      پايان مي   فقط پس از رنج فراوان و صبر بي       «خسته كننده است كه     
» .بيرون بياوريم كه نور ضعيفي بر اوضاع و مسائل مذهبي و سياسي و اجتماعي بيفكنـد               

   .)315/4: 1329برون، (
خان گروسي و عبـدالرزاق بيـگ دنبلـي و             فاضل   مانند ،منشيان و نثرنويسان اين عهد    «

 كهـن   ة ترويج شيو   بدون آنكه خود درصدد    غيره،نگار و   ميرزا صادق هماي مروزي وقايع    
نگاري آنان فاقد      و تاريخ  .)46/1: 1372پور،    آرين(» . تا حدي بدان دلبستگي دارند     ،باشند

هـاي خـصوصي،      هـا و نوشـته      دبيران و منشيان نه تنها در نامه      «يك روش علمي است و      
سـازي سـرگرم و       پـردازي و سـجع      بلكه در مكاتبـه بـا پادشـاهان كـشورها بـه عبـارت             

وجود آمـده    رغم اصلاحات به     و اين وضعيت علي     )46/1: 1372پور،    نآري(» .خوشند  دل
 ســلطنت  دورةتــا اواســط   يفراهــان مقــام  قــائم رزا ابوالقاســم يــتوســط كــساني چــون م

  . شاه ادامه داشت ناصرالدين
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  نگاري عصر قاجار  تاريخ

سـت، ولـي    نگاري دوران پيشين ا      ادامة همان تاريخ    قاجار، با اينكه    نگاري عصر   تاريخ
هاي    دوره يها نويسي بر كتاب    روي هم رفته از لحاظ ثبت وقايع و سبك نگارش و ساده           

نگاري عـصر قاجـار    تاريخ. پيشين برتري دارد و از لحاظ آثار و منابع تاريخي غني است     
تركيبي از سبك درباري و سنّتي است، اما سـبك دربـاري آن بـا سـبك دربـاري قـديم                     

نگاري درباري قديم داراي ويژگي مردم انكـاري بـود،            ر تاريخ اگ«متفاوت است، چرا كه     
محـوري و سـلطان       پرستي در كنار شاه     نوع معاصر آن داراي ويژگي مردم فريبي و بيگانه        

هـايي   تـوان ويژگـي    براي تـواريخ ايـن دوره مـي        .)104: 1371شكوري،  (» .ستايي است 
  : برشمرد، از جمله

 ،ها مطالـب سـودمندي اسـتخراج كـرد          ين كتاب توان از خلال عبارات ا      اگرچه مي  «.1
ها و ايراد لغات     پردازي  طور كلي طرز انشاء به قدري مغشوش و مغلق و با عبارت              به  ولي

نگـاري    ها را از حيث تاريخ      نامأنوس و فضل فروشي و خودنمايي پر است كه اهميت آن          
ماننـد  «:  مثـال آمـده     به عنوان  .)186/1: 1372پور،    آرين(» .تا حد زيادي تقليل داده است     

 ريگـستان قـم برگرفـت و روزي چنـد بـا شـنقاران               ةبحر ثجاج و عمان مواج راه مسيل      
 شكارسـاز در آن      ةانـداز و اشـكر      سيمرغ شكار و چرغان غزال اوبار و شـاهبازان كبـك          

: 1380هـدايت،   (» ...صحرا هواي و كوهسار را از دراج و تيهو و كبك و آهو تهي كـرد               
مالات اكتساب، اديب، اريب جامع اساليب اديبه ناهج مناهج عربيه          جناب ك «). 7689/14

  ). 914/2: 1367فسايي، (» ...فاضل ممتحن ميرزا ابوالحسن
گويي در مورد افراد درباري است كه          ديگر تواريخ اين دوره اغراق و گزافه       يژگي و .2

بـه  ). 149: 1371شـكوري،   (» . مورخان درباري بوده است    ةتقريباً روش ناپسنديدة هم   «
در عهـد آن شـاه جمـشيد جـاه، امنيـت         «: شاه آمده   عنوان نمونه، در وصف عهد فتحعلي     

زمان و خوشي ايام به سر حد كمال و بلند آوازه و دولت وثروت و زينـت اهـل ايـران،                     
   .)486: 1382آصف، (» .بيش از حد و اندازه شد
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يـابي علـل و عوامـل         هاي تاريخي عصر قاجار از تفسير و تحليل و ريشه            در كتاب  .3
نگاري روزانه و سـالانه اكتفـا شـده اسـت و در               حوادث خودداري شده، و تنها به وقايع      

توجيه وضع موجود، و مشروع نشان دادن آن، به قضا و قدر و يـا بـه عوامـل خـارجي                     
  : نمونه. اند متوسل شده

رومنـد،  لاجرم، به تقدير مقدر ازلي و ابدي سفرة دولـت بـا بركـت كـم دوام زنـد ني            «
برچيده و خوان دولت با بركت پردوام قاجار بختيار، گسترده و عالمي آسـوده و آرميـده    

اي خردمندان، داستان سلطنت با خدا است و خالي از چون و            : نصيحت حكيمانه . شدند
ل يــ بــدون پــرداختن بــه دلا،گــر ســپهري ديا درنمونــه). 482: 1382آصــف، (» ...چــرا
نايـب الـسلطنه آن شـب را        «: نويـسد   مـي  1اصـلاندوز،  رزا در جنگ  يم  عباس ينينش عقب

متوقف گشته روز ديگر فرمان داد تا مقتـولين را بـه خـاك سـپردند و احمـال و اثقـال                       
: 1377سـپهر،  (» .آنگـاه نايـب الـسلطنه بـه مـشكين شـتافت      ... لشكرگاه را حمل دادنـد    

يي كـه عبـاس     در شـورا  «: گويد   مي ينينش  در حالي كه اقبال در مورد علل عقب        .)1/236
ترتيب داد، به قدري تشتت آراء بـين        ... ميرزا براي تعيين تكليف جنگ با سران لشكري       

هـا    روز بعد كه بار ديگـر روس      ... ايشان بروز كرد كه اختيار هرگونه تصميمي محال شد        
و عبـاس   ... به حمله مبادرت ورزيدند، هرج و مرج در سپاه ايران به شدت اوج گرفـت              

  .)917/2: 1382اقبال، (» .ف سپاه او به تبريزعقب نشستند السيهميرزا و بقي
 سانسور شده و يـا      يا  اكثر تواريخ اين عصر خالي از حب و بغض نبوده و به گونه             .4

الملـك، رضـا      نويسان ايـن دوره، ماننـد لـسان         اند، چرا كه اغلب تاريخ      آميخته به تحريف  
نة سياست عصر خويش بـوده و       ، از درباريان و بازيگران صح      ديگران خان هدايت و    قلي

حب نفس و جاه و مقام و ترس از خشم و غضب سلطان مستبد وقت، قلم آنـان را بـه                     
 تا امروز، تنها    ، از زمان هردوت پدرعلم تاريخ    «: پوشي و كتمان حقايق واداشته است      پرده
ض دور از اغـرا     اند كه تا حدودي جانب اعتدال را بـه          ان حوادث تاريخي بوده   ننشي   هيحاش

                                                           
  . بين ايران وروس درگرفت و به شكست ايران منجر شد ق.هـ1228  جنگ اصلاندوز در سال .1
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اند و آن نيز تنها به دليل ذوق شخصي و ميل به حفظ و نگهـداري                   داشته  خصوصي نگاه 
آذر، (» .گان بوده است، نه به خاطر مستمري و صِلة بزرگـان             آن و سپردن حقيقت به آيند     

هـم در   «:  آمـده   ق. هـ ـ 1228  در خلال حوادث سال       ناسخبه عنوان مثال در     ). 19: 1369
 اعلام كلمة عصيان كردند؛ زيرا كه شاهزاده محمد ولي ميـرزا،            اين سال بزرگان خراسان   

كه در آن ناحيت والي ولايت و راعي رعيت بود، به فتواي جواني و شريعت كـامراني و                  
فرمود، در خاطرش     زادگي، چون از بزرگان خراسان تفرّس عصياني مي         تكبر و تنمر ملك   

در حالي كه علـت     ). 247/1: 1377 سپهر،(» ...رفت  افكند و در خشم مي      حملي گران مي  
عصيان خوانين خراسان اين بود كه خـوانين بـا كمـال اخـلاص بـراي دفـع تركمانـان،                    

بعضي از نزديكان حـضرت و كـارگزاران        «لشكري را به اسب و اسباب جنگي آراستند،         
» شاهزاده طمع در اسب و اسباب موجود لشكر خراسان كرده از ايشان به اكراه بگرفتنـد               

خوانين خراسان بـه شـاهزاده گفتنـد كـه پـس گـرفتن اسـباب از                 ). 418: 1383،  دنبلي(
شكـستگي سـپاه      كننـد، سـبب يـأس و دل          نثاري مـي     لشكريان، كه در ميدان جنگ جان     

خواهد شد، اما شاهزاده اهميتي به سخنان آنان نداد و پس از اينكه شـاهزاده بـه سـمت                   
 پـس گرفتنـد و بنـاي شـورش     مشهد حركت كرد، خـوانين اسـب و اسـباب خـود بـاز        

  .گذاشتند
  

  زندگي علمي و سياسي ميرزا محمدصادق مروزي 

 از   - كه در مورد اصل و نسب وي در منابع سخني به ميان نيامده             - ميرزا محمدصادق «
جهان مرو و از نجباي مرو، در صحبت جنـاب حـاج محمدحـسين خـان بـن                   مردم شاه 
: 1382هدايت،  (» .دوله، به مشهد رضوي آمد    خان قاجار مروزي، ملقب به فخرال       بيرامعلي

ابتداي جواني خود را در آن شهر به تحصيل مقدمات علوم عربـي و ادبـي                « و) 1757/2
كـشته شـدن    «پس از هجوم تركمانـان بـه خراسـان و           ). 173/2: 1371بامداد،  (» .گذارند

» انخان عزالدين لوي قاجار به دسـت بكجـان اوزبـك و اخـتلال امـور خراس ـ                    بيرامعلي
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 ميـرزا محمدصـادق مـروزي از         ق. هـ ـ 1200  ، در حـدود سـال     )75/1: 1372پور،    آرين(
  ). 1757/2: 1382هدايت، . (است» سواحل عمان به زيارت كربلا و نجف اشرف رفته«

و با يكـي از اهـل شـهر قـم مواصـلت             « پس از مراجعت، در كاشان اقامت گزيد         يو
خـان صـباحي كاشـاني،        نزد حاجي سليمان  «جا    در آن ). 1757/2: 1382هدايت،  (» .گزيد

 در علـوم شـعر بـه تمـرين و شـاگردي پرداخـت و از وي          ق،. هـ ـ 1206 متوفي به سال    
ابتدا سمت  «سپس، به تهران آمد و      ). 1373/4: 1352آبادي،    حبيب(»  يافت "هما"تخلص  

خ مـور (نگاري    شاه منصب وقايع    از جانب فتحعلي    ق. ه ـ1215 گري و بعد به سال        منشي
 ،)311: 1367پـور،     انيسي(» .گرفت و به نوشتن تاريخ قاجاريه مأمور شد       ) دربار سلطنتي 

  : و اين كتاب را در سه جلد رقم زد
 نام داده بـود،     آرا  تاريخ جهان جلد اول را كه      . ق. ه ـ1221 تا   1212 ـ جلد اول از سال      

.                                      ي به او داده شد به نظر شاه رسانيد و سمت داروغگي دفتر سلطنت  ق.هـ1225 در سال 
  . ق. هـ1232 تا 1222ـ جلد دوم از سال  
در منابع ديگر از جلد سوم هيچ سخني بـه           . ق. ه ـ1246 تا   1233ـ جلد سوم از سال      

ر تـا   شـاه قاجـا     از ابتداي سلطنت فتحعلـي     آرا  جهانميان نيامده، در حالي كه كتابي به نام         
، كـه مقالـه بـه       آرا   جهان علاوه بر آن، در جلد دوم     . ق  موجود است   . ه ـ1246 وقايع سال   

بـه نـام ايـزد،      «. 1: بررسي آن خواهد پرداخت، دوبار به اين موضوع اشاره شـده اسـت            
 اكنون كه مدت سلطنت از بيست       .عدت شاهزادگان سپهر احتشام و نبيركان عظام ذكوراً       

 رجاي واثق و اميـد صـادق ايـن          ،د و سي و سه مقرون است      به يك فزون است به يكص     
شاءاالله العزيز در عشرة ثالث در جلد سيم وقايع دولت ابد آيت بنگارد كـه از         است كه ان  

 ثالثه نيز از ميـامن      ةانشاءاالله الرحمن وقايع عشر   . 2 ).4/2: مروزي،  (» .شماره بيرون است  
زّوال شاهنشاه گيتي مـدار بـه لفظـي         تفضلات حضرت آفريدگار و بركات اقبال عديم ال       

رقيق و معنايي دقيق كمايناسب و يليق به سـلك ترتيـب منـسلك گرديـده در حـضرت                   
   .)341/2: مروزي(» .خلافت كبري عرضه داده خواهد شد
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شـاه و    باري، بدين ترتيب روز به روز بر مدارج او افزوده شـد و از جانـب فتحعلـي                 
ت سرحدات خراسان و آذربايجـان و عـراق عـرب           مكرر به سفار  «وليعهد، عباس ميرزا،    

ارزش ادبي و سياسي    «). 1757/2: 1382هدايت،  . (» مأمور گشت و اعتباري خطير يافت     
دانـيم     زيرا مي  ،هاي دربار قاجار بسيار وسيع بوده      نگار و نقش او در اعمال سياست        وقايع

ببي و نـسبي بـا      هـاي س ـ     افراد معدودي به دلايل سياسي، ادبي يا دوسـتي         منشأتكه در   
   .)36: 1369آذر، . (»اند مقام مكاتبه داشته قائم

مقـام بـوده و       نگار مورد احترام و تكريم عباس ميـرزا و قـائم            ميرزا محمدصادق وقايع  
منـشĤت  به عنوان مثال، به چند مورد كـه در          . گرفته است   پيوسته مورد مشورت قرار مي    

  : شود مقام آمده اشاره مي قائم
نگار در  ذوالفقار علي در نيام و زبان وقايع    : فرمايند  هد روحي فداه مي   حضرت وليع «. 1

   .)1356/13فراهاني، (» ...كام نشايد
لاشك اگر بر وفـق علـم       ... مسطورات شما كلاً مفرح روح است و بشارت فتوح          «. 2

: 1356فراهـاني،   (» ...شما در اين مملكت عمل شود، كارها بر حسب مراد خواهـد بـود             
84(.   

مخدوم بنده، عالم الغيب خداست نه شما، از كجا آوردي اين علم را و چـه شـد                  «. 3
  ). 101: 1356فراهاني، (» ...كه تا قصيدة فتح نامه رسيد، فتح حاصل شد

منّت خداي را كه مهام اين مملكت همه بـر وفـق خـواهش شماسـت و نـصايح                   «. 4
  ). 98: 1356فراهاني، (» ...صادقانه آويزة گوش و ما

در نظم و نثر از فصحا و بلغا، بل از اماجـد مترسـلين و اعـاظم                 « صادق مروزي    ميرزا
:  آثـار اوسـت    ة از جمل  .)1757/2: 1382هدايت،  (» .متكلمين معاصرين و متأخرين است    

اي   آن مجموعـه  » « المـدايح  هزين ـ«دوم،  . باشـد   كه حاوي مواعظ مـي    »  عباسي 1شِيم«اول،  
اند، از بدو جلوس او تـا         شاه گفته   مدح فتحعلي است از مدايحي كه يك عده از شعرا در          

نگار به دستور شاه جمـع   اين كتاب را وقايع). ق. هـ1212 ـ  1218(سال هفتم سلطنتش 

                                                           
 ).  10 /14715: 1377دهخدا،(خلق و خوي و طبيعت : جمع شيمه. 1
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: 1371بامـداد،   (»  المدايح را هم خود شاه بر آن مجموعـه نهـاده اسـت             هآورده و نام زين   
.  باب اخـلاق اسـت     كه در »  عباسي  تحفة«چهارم،  . »ديوان هماي مروزي  «سوم،  ). 173/2

هـشتم،  . »مجمـع المـĤثر   «هفـتم،   . »راحـه الارواح  «ششم،  . »حكايات ميرزا صادق  «پنجم،  
هـا بـه      ، مجموعة نامـه   »منشĤت«نهم،  . »شاه قاجار   مناظرة عقل و بخت و شمايل فتحعلي      «

هـايي در تـاريخ      يادداشـت « يـازدهم،     .»قواعـد الملـوك   «دهـم،   . خـود و ديگـران     فرزند
  . »آرا تاريخ جهان«دوازدهم، . » روسهاي ايران و جنگ

 عنـوان شـده      ق. هـ ـ 1250  به سال    ناسخ التواريخ تاريخ وفات ميرزا صادق مروزي در       
 خـوش    ،ق. هـ ـ 1297  متـوفي بـه سـال        ،پس از وي پسرش ميـرزا محمـد جعفـر         . است

وي به منصب و مرتبه علي الاستحقاق ممتاز شد و در حسن خلق و عذوبت               «. درخشيد
). 1757/2:  1382هـدايت،   (» .نظير و مطبوع برنـا و پيراسـت         رمي صحبت بي  گفتار و گ  

در  نگـار،     نگار و نوة ميرزا صادق وقـايع        ميرزا محمدحسين پسر ميرزا محمدجعفر وقايع     «
: 1369چرچيل،  (»   به سمت لشكرنويسي منصوب و مأمور تبريز گرديد          ق. ه ـ1265 سال  
211.(  
   

   آرا تاريخ جهانمعرفي جلد دوم 

نگار و مشتمل بـر وقـايع دوران           تأليف مرحوم ميرزا محمدصادق وقايع     آرا  تاريخ جهان 
باشـد و آخـرين        مـي   ق. ه ـ1233  تا اواخر سال      ق. ه ـ1222 شاه از سال     سلطنت فتحعلي 

: مروزي(» .باشد  تتميم ذكر محاصرة خبوشان و انجام مهم رضاقلي خان مي         «فصل آن در    
مـر    مله الحمدالله رب العالمين حمد و سپاس و ثنا و سـتايش           بس « آغاز كتاب با  ). 335/2

خداوندي را رواست كه ماسواي خود به ابداع و اختـراع از عـدم بـه وجـود آورد و از                     
روي رحمت به محض قدرت، عالم و آدم موجود نمود و هر موجـودي را بـه اقتـضاي                   

زه و منزلتـي بـه      خور و نعمتي به سزا و عزتي به اندا         حكمت و وفق مصلحت قسمتي در     
  . »..استحقاق معين و برقرار آورد
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منّت خداي را كه به ميامن بخت فيروز اعلي حـضرت خلافـت پنـاهي               «: پايان كتاب 
 صداقت بنيـاد كمـاً و كيفـاً سـمت           ةوقايع عشرة ثانية دولت ابد آيت حسب الميعاد خام        

 خلافته البهية بمحمدٍ و آله خير       اللهم ابد دولته العليّه و خلّد     ... . اتمام و انجام در پذيرفته    
البرية الحمدالله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و الصلوه و السلام علي خير خلقـه محمـد و                    

  » .آله اجمعين و سلّم تسليماً كثيراً كثيراً
ن كتاب در قرن سيزدهم هجري قمري محتملاً در تهران بـه خـط نـستعليق نوشـته                  يا

هاي  دار، زمينه قرمز، داخل جلد زمينه سبز، گل         ، گل و بوته   شده، جلد آن روغني، مقوايي    
بـرگ  .  سـطر كامـل دارد     14   هـر بـرگ     ورق دارد كـه    170زر، كاغذ آن فستقي است و       

 شـده اسـت كـه تنهـا يكـي از آنهـا خواناسـت و نـام                   ممهـور  مهـر    5آغازين كتاب به    
كه در سـنة     آرا  جهانتاريخ  جلد ثاني   «: مشيرالسلطنه روي آن است، و در بالا نوشته شده        

  به اتمام رسيده به نظر اشرف شاهنشاه عـالم پنـاه روحـي فـداه                  ق. ه ـ1234 بارس ئيل   
هاي متعددي دارد كه براي اطـلاع از آنهـا بـه فهرسـت احمـد                  اين كتاب نسخه  . »رسيده

كتاب براسـاس ترتيـب سـال       . ، مراجعه نماييد  4306 و   4305منزوي، جلد ششم، صص     
 : هوقوع وقايع ثبت شد

از لحاظ تاريخي درخشش چنداني نداشته، كـه بايـد در توجيـه آن شـرايط زمـان                  � 
نويسنده را درك نمود وگرنه فرد دانا و هوشياري چون او دغدغـة بـسياري بـراي بيـان                   

هاي زمانه داشت، و اين مطلب از سـخنان مـراودين او، از جملـه قـائم مقـام،                     نابساماني
 نيـز  آرا جهاندر كتـاب  ). مقام در صفحات قبل شĤت قائمهاي من  به نمونه  : ك . ر(پيداست  

قرار معاهدت «:  نويسد1چنانكه پس از عقد قرارداد مجمل   . اين نارضايتي او آشكار است    
 ـ                 ةو شرايط موافقت در عهدنامجات مفصل، جداگانه مسطور و مزبـور اسـت و در خزان

 قادم است و نگـارش       وقايع نگار ايراد آن حديث را غير       ةمباركه مخزون و مضبوط خام    
  ). 48/2: مروزي(» .حكايتي كه نه لازم باشد چه لازم

                                                           
 1809 مـارس    12 مطابق با   ق. ه ـ1224 رم سال    مح 25قرارداد مجمل بين ايران و انگلستان در هشت فصل و به تاريخ            .1

 .ميلادي بسته شد
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ها  روسيه به حصول اين تمنا شادي     «: نويسد   مي 1 پس از عقد قرارداد گلستان      ،نيهمچن
هـاي عـشرت      ها به جاي آوردند و در جملة ولايات متعلقه به خـود بـزم              كردند و نشاط  
 شرايط مـصالحه در همـان صـلح نامچـه           هاي منازعت برچيدند و تفصيل      درچيده بساط 

نگار به جهات عديده از نگـارش معـذور           علي حده مسطور و مزبور است و خامة وقايع        
 ميـرزا صـادق پـس از قـرار            ).154/2: مـروزي (» .والعذرُ عِند كِرام النّاس مقبولٌ      . است

 و ســخنان يرملــوف ســفير روســي بــا  ،ق. هـــ1232 مــصالحة ايــران و روس در ســال 
قرار مصالحه بين الـدولتين كـريمتين بهيتـين از قـراري كـه در               «: نويسد  شاه، مي   تحعليف

» .ة علي حده علـي التفـصيل مـسطور و مزبـور اسـت، برقـرار و اسـتوار آمـد                    عهدنامچ
  ).              290/2: مروزي(

 بـه   ينگار به عنوان شاهد عينـي برخـي وقـايع و وقـوف و                به علت حضور وقايع    �
رسد خواندن حـوادث از زبـان بيننـدة آن لطفـي ديگـر                س پرده، به نظر مي    رويدادهاي پ 

دارد، چرا كه حتي در برخي موارد وي به بيـان جزئيـاتي پرداختـه كـه در منـابع ديگـر                      
از جملـه در مـورد قـول و قرارهـاي شـجاع الـسلطنه و               . اي به آنهـا نـشده اسـت         اشاره

محمـدخان  «: بع سخني به ميان نيامـده     ، در ديگر منا    ق. ه ـ1232  محمدخان قرايي در سال   
قرايي گفت همان بهتر كه اكنون ولايت جام و قلعة محمودآباد به بنياد سپرده آيـد و بـه                   

 اين فدوي نيـز     ،كران شعلة مفسده فسرده گردد و اگر اجازت باشد         زلال اين مرحمت بي   
ه اگر بنيـاد در     از كسان خود فوجي در قلعة محمودآباد بگذارد و آنها را بر اين بگمارد ك              

 فيـروز نمايـد، مـانع       ياين انديشه باشد كه قلعـة محمودآبـاد تـسليم گماشـتگان حـاج             
  ). 255/2: مروزي(» ...گردند

 بـا فرسـتادة      ق. هـ ـ 1232  در مورد سخنان شاهزاده حسنعلي ميرزا در سـال           ،نيهمچن
حـاجي   «:رزا، يعني عطامحمدخان افغان، در منابع ديگر سخني بـه ميـان نيامـده             يفيروزم

وظيفة وي اين بود كه پـس از ورود موكـب والا بـه ولايـت                ... فيروز را چه افتاده است    

                                                           
اي به همين نام ازتوابع قرا باغ در يازده فصل و يك مقدمه نوشته شـد و                  قرارداد گلستان بين ايران و روسيه در قصبه        .1

 .ميلادي، به امضا رسيد1813 اكتبر 13 مطابق با  ق. هـ1228  شوال 29در تاريخ 



  

  

    

  27   علمي ميرزا محمدصادق مروزي–بررسي زندگي سياسي 
 

نمود و به پاس حقـوق        آوردي لايق، روانة حضور مي       يكي از اولاد خود را با ره       ،غوريان
گـشود    مـي برستان زبان به استدعاي ورود نواب والا به شهر هري            كران شاهنشاه گيتي   بي

از آن ولايت هرات را به انضمام ولايت غوريان، بـه آن جنـاب تفـويض                پس  ... تا ما نيز  
  ). 260/2:مروزي(» .داشتيم مي

يارخان كردبچـه در احـضار يرملـوف سـفير روسـي در سـال                       در منابع ديگر از صفي    
سـاخت  ...  يارخان كردبچه به آييني مطلوب      صفي«:  سخني گفته نشده است     ق. ه ـ1232 

مدار بـه احـضار    هاي خاص شهريار تاجدار گيتي اهر آبدار از جنبيتو ستام مكللّ به جو   
  ).284/2مروزي ، (» .سفير ارادت شعار مأمور گرديد

ميـرزا     بزرگان و سرداران شاهزاده حسن علي      يدر منابع ديگر از ترديد و اختلاف آرا        
در آن منـزل جمعـي از دولـت         «: خان افغان سخني بيـان نـشده اسـت          در جنگ با فتحي   

اهان و برخي از جلادت پناهان به انديشة وقوع حادثه وخوف حدوث واقعـه قرعـة                خو
اِفعل و لاتفعل در زده، اقدام به مجادلت را ممانعت نمودند و به تأمـل وصـول حكمـي                   

جويي برگـشودند ولـي       جديد از جانب سني الجوانب شاهنشاه گيتي گشا زبان مصلحت         
عجيـل در كـارزار مـوافقتي تمـام و تطـابقي            جناب معتمدالدوله را در اقدام بـه كـار و ت          

» ...خواهي نيز در اين بود      مالاكلام بارأي صواب نماي شاهزادة آزاده بودي و روية دولت         
  ). 307/2: مروزي(

:  ارزشمندترين جنبة كتاب، نثر زيبا و دلكش آن است كه بهار دربارة نثـر او گويـد                 �
، و قبلاً اشـاره كـرديم       )332/3: 1373بهار،  (» مقام  قدري متجدد است ولي نه چون قائم      «

نگـار در توصـيف بهـار     وقـايع  . دانـد  مقام نيز مسطورات او را كلاً مفرح روح مي          كه قائم 
 ابر غنچه خندان است و از خندة غنچه بلبل شيدا گريان،            ةعجب است كه بر گري    «: گويد

... نـالان دل   غريب است كه از پريشاني شمشاد سرو آزاد و بـه آزادي سـرو، قمـري بـي                 
سوسن از غم آزاد بنشـست،      ...  گلنار است  ة بيمار پر خم آورد كه موسم باد       ةنرگس، ديد 

زادگان، شيخ علي    در توصيف سور شاه     ).28/2: مروزي(» ... يعني دل به دست غم مسپار     
شوخي به شوخي به مويي كوهي برآويختـه و بـر كـوهي             «:  نويسد ،ميرزا و عبداالله ميرزا   
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ها ريختـي كـه      ها بردي كه دلبرم، به غمزه خون       به عشوه دل  ... ريختههاي مو فرو      خرمن
زنان دور شـدي كـه از         طعنه. كنان نزديك آمدي كه با عاشقان مهر گسترم         خنده. ستمگرم

كـوه از سـورت     «: در توصيف زمـستان گويـد     ). 90/2: مروزي(» ... بولهوسان در خطرم  
 برودت در گرگينة سـنجاب خزيـده،        سرما سر در خرقة قاقم كشيده بود و آسمان از بيم          

فصل دي را مناسب مجلس آتـش نمـرودي بـود و فـتح روس را موافـق مـزاج داروي                     
خنيـاگران  «: در توصـيف نوازنـدگان و خنيـاگران گويـد         ). 106/2: مروزي(» .جمشيدي

 بـا مخـالف     ،گوي  راست  اش برخراشيدند كه با كج نهاد       به ده ناخن سينه   ... رامتين چنگ   
بـه نـواي    .  و با كوچك و بزرگ عشاق در آهنگ حجاز و نيشابور و عـراق              ،مؤالف باش 

همايون دمسازي كن و در اوج و حضيض و پست و بلند مقامات گوشه گرفته، پـرده از                  
  . )277/2: مروزي(» .هاي زاري روي كار برمدار كه منصوروار بر داري و پيوسته با ناله

زادگان  ه رحمي شاه و شا    قدرت و بي   ميرزا صادق مروزي از طريق نثر جذّاب خود          �
 به زيبايي تمـام بـه تـصوير          اند،  هاي آنان عمل نموده     را در تنبيه آنان كه مخالف خواسته      

از آنجـا كـه گـردن از        «: نويسد  خان عرب حاكم ترشيز مي      در تنبيه مصطفي قلي     . كشد  مي
 رفـت،   چـون در طريـق بنـدگي كُنـد        . كمند اطاعت كشيده بود، مغلول بـه غـل گرديـد          

از آن رو كه در مخالفت دست پيش برگـشاد، دسـتانش از پـس               . اش برپا نهاده آمد     كنُده
بـه  «: نويـسد   در بيان نابينا نمودن محمدزمان خان قاجار مي         ). 53/2: مروزي(» ...و بستند

 گزلك از مكان اصلي مهجـوري جـسته         ةاش به اشار    اقتضاي مصلحت دولت، مردم ديده    
بـاك    راعت بر خاك نهادند و از همخـانگي آن ديوانـة بـي            در حضرت خلافت جبين ض    

  ). 189/2: مروزي(» .دوري گزيدند
نظير به خوبي فساد و انحرافات        نگار با تشبيهات و استعارات كم        ميرزا صادق وقايع   �

... ماه رويان ترك و ديلم، مهر طلعتان عرب و عجـم          «: كشد  جنسي رايج را به تصوير مي     
فـزا و اقتـضاي       آرا و هوس آن بزم جـان        ا و هواي آن جشن دل     گش به حكم پادشاه جهان   

 به لوازم دلبري در آن بزم غم زدا         ،آرا، فوج فوج روي به دارالخلافة ري نهاده         حسن عالم 
زاهدان چون باده خواران راه صحرا برداشتند كه اين         «). 275/2: مروزي(» ...حاضر آمدند 
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ان كامـل عيـار بـود، واعظـان همچـون           نقد بگير و دست از آن نسيه بدار و نقد سخنـش           
كند، و دمـشان       ني برگذاشتند كه بشنو از ني چون حكايت مي          گساران گوش به نغمة    مي

دينـي بـه      چاره را اگر ديني بود، در راه عشق بي         زاهدان بي «). 250/2: مروزي(» .گرم بود 
» ...دنوا را اگر ايماني بـود در هـوس هـواي كـافري از دسـت بـش                   باد رفت؛ واعظان بي   

  ). 276/2: مروزي(
چـون كمـال    «: بـرد   نگار در هنگام بيان رخدادها از آيات قرآني نيز بهره مـي              وقايع �

قدرت و ظهور وحدت، خود از ايجاد جواهر مجردات و ابداع نفوس مفارقات و انفـس                
ار ظاهر و آشـك  ،   ]   53: فصلت[  »سنرُيهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم     «و آفاق به مصداق     

بروج قلعة ايروان را از پرتو اقداح و كاووس آفتاب و ماهتـاب             «). 1/2مروزي  (» ...آورد
: صـافات [ »  الكواكب و حفظاً مـن كـل شـيطانٍ مـارد           نَا السماء الدنيا بزِينه   إنّا زي «فحواي  

اً و لَهـم    و يقذَفوُنَ مِنْ كُلِّ جانبٍ دحور     «صادق بودي و شياطين روس را مصداق               ]7و6
 واصِب مطابق صداي تكبير مجاهدين دين غلغله در مركز زمين           ]9و8: صافات[ » .عذاب

  ). 40/2: مروزي(» .و حصار سيمين آسمان در افكنده بود
عنوان  به.  صادق به تناسب جمله از احاديث نيز در كلام خود بهره برده است              ميرزا �

صفحة زمين و آيينـة ديـن از لـوث          »  نبَي بالسيف  انّا«به صيقل تيغ براّن     «: سدينو يمثال م 
افاغنه را  «: سدينو يگر م ي د ييدرجا). 2/2: مروزي(» كفر و زنگ شرك پاك و مصفي آرد       

الفتنـةُ  : ي االله عليه و آلـه     قال النبي صل  «... جويي پرشور و شر آمد      از غلبة تعصب سر فتنه    
» ...را طوعاً ام كرهاً اغراي بـه مخالفـت نمودنـد          حاجي فيروز   . » لَعنَ االلهُ من أَيقظها     نائمه

  ). 14/2: مروزي(
هـاي    المثل   وقايع نگار در توصيف بهار و بيان حوادث از اشعار و عبارات و ضرب              �

 ـنو يف بهار م  يدر توص . عربي نيز استفاده نموده است       اَبـشِرْ بنـوروزٍ اَتـاك مبـشراً       «: سدي
 ـ      يدر موارد   .)249/2: مروزي(»  و دوامٍ  هٍٍ و سعاد  هٍبِزياد  ي به تناسب جمله از عبارات عرب

كما يليقُ ويلزِم في هذا البـاب       ...   و لوازم آن نظام را از توپ و تفنگ و         «: كند ياستفاده م 
 با توجه به موضـوعات مطـرح        ييبايز به ز  ي ن يمواقع). 12/2: مروزي(» .محصل و فراهم  
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لاغ اين متمنيات مموهات، بـل      س از اب  پ«: كند ي استفاده م  ي عرب يها شده از ضرب المثل   
زاده معلوم آمد كه اسـتمداد از وي طمعـي خـام بـوده               ات مزخرفات به حضرت شاه    ترّه

: است و فكري ناتمام، بل امدادي از بهر آن مفـسدين مفـسدت فرجـام و نعـم مـا قـال                     
  ). 158/2مروزي،  (1  ».اَتضََرَب في حديدٍ باردٍ و تطمع من شيطانٍ مارد

هاي مختلف اشعار شاعراني مانند حافظ، سـعدي،          دصادق مروزي در فرصت    محم �
مولوي، صائب تبريزي، انوري ابيوردي، مسعودسعد سلمان، سيدحسن غزنوي، ابوالفرج          

  : كند بخش كلام خود مي گران را زينتيروني و د
  

 مــدتي ايــن مثنــوي تــأخير شــد     
  

ــد     ــير ش ــاخون ش ــست ت ــي باي   مهلت
  

  
   خامة مشكبار طي طريق معهود را  ن به وعد و ايفاي به عهد بود،اكنون چون زمان اتيا

» .شروع به نگارش رفت  ... گرديده از بدايت يازدهم سال جلوس همايون        سپار پي   به سر   
  ). 5/2: مروزي(

 ميرزا صادق مروزي نيز مانند مؤلفان زمان خود، به جـاي بررسـي علـل و عوامـل                   �
 درآنجـا كـه اقبـال       ،به عنوان نمونه   . كشد  ه را پيش مي   واقعي، قضا و قدر و اختر بلند شا       

خواه را بـه اقتـضاي غوايـت نهـاد و             چون اشپخدر كينه  «: سدينو يداند، م  يشاه راعلت م  
روز اقبـال   ... گشا و امضاي حكم قضا      استبداد و امداد اختر بلند پادشاه جهان       ة ملك ةنتيج

ررا عامـل وقـوع حـوادث       ي تقد ييدر جا   ).8/2: مروزي(» تيره شد و كوكب بخت خيره     
هـاي روزگـار      به اقتضاي قضا و امضاي قدر، ذاهـل از بازيچـه          ... نايب الخلافه «: داند يم

رات ستارة فتنه اندوز را علـت       يز حكم قضا و تأث    ي ن ي گاه   ).127/2: مروزي(» .غدار بود 
 ةماية طغيان ظاهراً ظهور فتنة خواجـه كاشـغري و وقـوع قـضي     «: كند ي م يشكست معرف 

  ).                       155/2: مروزي(» .اندوز اصلاندوز و باطناً موجبات احكام قضا و تأثيرات ستارة فتنه

                                                           
  . استكنايه از كار بيهوده كردن، » ؟كني به شيطان سركش طمع مي كوبي و د ميآيا بر آهن سر «.1
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پـردازي راه اطنـاب        مروزي نيز مانند ديگر تاريخ نگاران اين عصر گاهي در سخن           �
جه ن اطالة كلام تو   يل، به چند نمونه از ا     يدر ذ . پيموده و در مدح اغراق پيشه كرده است       

اشارت رفت كه جناب اصالت مĤب، كمـالات انتـساب، فـضايل نـصاب، مقـرب                « :ديكن
آرا، ميـرزا     گـشا و منـشي سـركار خلافـت مـدار شاهنـشاه گيتـي               بارگاه، پادشـاه جهـان    

الاول   محمدرضاي قزويني با تحف و طـرف شـايان ولآلـي و جـواهر رخـشان در ربيـع                  
: مـروزي (» .مملكت فرانسه گرديد  يكهزار و دويست و بيست و يك سرافراز به سفارت           

حضرت خلافت خَلَّداالله ملكه كه به فطرت قدسي حيايي ممثّل و آزرمي مصور             «). 23/2
اخـص اسـت، از سـياق       ة  و رحمتي مجسم و كرمي مشخص و خدا را ظّل ظليل و ساي            

دست توسل بـه    «). 101/2: مروزي(» ...معذرت سفير سافرالتقرير چون گل شكفته شد و       
 شفاعت اباذر دوران و سلمان زمان نايب امام هادي اَنام فاضـل كامـل عـالم عامـل،                   ذيل

  .          »...رئيس الافاضل مولانا شيخ جعفر نجفي در زده
شـاه و     گونه كه قبلاً اشـاره شـد، از طـرف فتحعلـي              ميرزا صادق وقايع نگار، همان     �

م به ثبت رسـيده، بـه ترتيـب         هايي فرستاده شده، كه در جلد دو        عباس ميرزا به مأموريت   
  : اند از ها عبارت سال وقوع، آن مأموريت

 و اين در حالي است كه در آن سامان طغيان  ق،. هـ1222 سفارت به هرات به سال . 1
خواجه كاشغري در جريان بود و ميرزا صـادق يـاران خواجـه را بـه نيكـويي توصـيف                    

كه به عدد ايام سال شمـسي       سيصد و شصت و شش نفر از مريدان خاص وي           «: كند  مي
 هودج آن گمراه بودند و به گمان خود حملـة عـرش آلـه،               ةبه جهتي كه خود دانند حمل     
نگـار    آنچه بندة وقـايع   . ساختند  باختند و پاية هودج رها نمي       يكان يكان جان خود در مي     

خود در سفارت هرات تحقيق نمود، مساوي سه هزار نفر از افاغنه و سـاير طوايـف در                  
  ). 18/2: مروزي(» .گرديده بود... آن مقاتلة خشنا طعمة نهنگ بلا

 ماجرا  . براي كمك به سليمان پاشا وزير بغداد        ق. ه ـ1225 سفارت به بغداد به سال      . 2
از اين قرار بود كه چون سليمان پاشا از جانب ايران به وزارت معين شده و موصوف به                  

ق اُمناي دولت قيصري خوش نيامد و فـردي         خواهي ايران بود، اين موضوع بر مذا       دولت
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افندي در ظـاهر    . نام رئيس افندي را براي برپايي فتنه و آشوب به بغداد روانه ساختند              به
يار و مراود سليمان پاشا، و در اصل متحد با دشمنان او، يعني طايفة ينكچري و آقاوات                 

از شهر بيرون شـد و بـه        هاي خود مردم را با خود همراه نموده و سپس             او با تلاش  . بود
 در آنجا نيز عبدالرحمن بابان را با خود همداستان نمود و نوشـته              .سمت شهر زور رفت   

به نام هـر يـك از        جاتي را كه براي انجام اقدامات خود از اولياي دولت قيصري داشت،             
پاشايان شهر زور و موصل و كركوك نمود و به هر يك از ايشان داده و آنها را ترغيـب                    

سليمان پاشا  . براندازي سليمان پاشا از وزارت بغداد نمود و با سپاهي روانة بغداد شد            به  
 از دولت ايـران كمـك طلبيـد و آنـان ميـرزا صـادق را روانـه                   ،وقتي از ماجرا مطلع شد    

سليمان پاشا بدون تأمل بر دشمنان خود كه در خارج حصار بغداد بودند، حمله              . نمودند
قبل از آنكه جنگـي رخ دهـد، بغـداديان پـشت بـه وي               . نشدكرد و منتظر رسيدن امداد      

كردند، او با ياران اندكي به مقابله پرداخت، اما چون يـاراي آن نبـود، بـه قبايـل عـرب                     
آنان نيز او را كشتند و اين در زماني بود كه ميرزا صادق تازه به كرمانشاهان                . پناهنده شد 

  . رسيد
رزا و  ي ـ كه براي اطمينان خاطر دادن فيروزم      ، ق. ه ـ1230 سفارت به هرات در سال      . 3

ساير بزرگان افاغنه مبني بر گذشت از خطاهاي آنـان صـورت گرفـت، و ميـرزا صـادق                   
پس از انجام كار    .  به سمت هرات حركت نمود     ،همراه حاجي آقاخان، وزير فيروز ميرزا     

ي و حصول مرام، وي به همراهي سـفير هـرات، يعنـي عبدالرشـيدخان درانـي و هـدايا                  
  . شاه، روانة تهران گرديد ارسالي حاجي فيروز به فتحعلي

 ـ، به درخواست فيروزم    ق. ه ـ1231 سفارت به هرات در سال      . 4  مـاجرا   . افغـان  يرزاي
بدين قرار بود كه در زمان بازگشت عبدالرشيدخان افغان به هرات، ميرزا صادق نيـز بـه                 

 ،پس از ورود به بـسطام     «يد و   رزا و اعيان هرات، مأمور به هرات گرد       يدرخواست فيروزم 
خان در رسيد كه از صوب خراسـان          االله  احكام قضا نظام از مصدر خلافت به افتخار فرج        

 ـترآباد نمايـد و ذوالفقارخـان و مط       عنان عزيمت معطوف به صوب ولايت اس ـ       خـان    بلّ
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: مـروزي (» .سركردگان نظام سمنان و دامغان نيز مأمور به عزيمـت آن سـامان گرديدنـد              
224/2( .  

حاجي فيروز و امراي افاغنه كلاً و طراً بـه اسـتقبال            «پس از رسيدن به حوالي هرات،       
خلاع فاخرة شاهنشاهي تا به باغ شاه هرات از شـهر بيـرون آمـده و در آن بـاغ دلگـشا                      

و پس از آن خلاع آفتاب شعاع را زيب بـر           ... جشني دلكش و محفلي مينووش برآراسته     
خـان     داستان افناي اسـحق    ...روي به شهر نهادند   ... اخته  و دوش اعتبار و افتخار خود س      

خاطر حـاجي   ... حاصل گرديد   ... در ميان آمد و تمام افاغنه را از اين مژده، سروري تازه           
ميـرزا صـادق او را از       ). 236/2: مـروزي (» .فيروز به تصرف ولايت غوريان مقتضي آمد      

نفر سوارة مروزي روانـة قلعـة       خان مروزي را با سيصد         و فتحعلي   كرد اين كار منصرف  
د كـه   كر حراست از قلعه و ضبط محصولات كشاورزي آنان نمود و تأكيد             يغوريان برا   

زاده  امـا از سـويي ديگـر، كاركنـان شـاه          . كسي حق خروج و يا ورود به قلعـه را نـدارد           
محمدولي ميرزا، به گمان اينكه غوريان هنوز در تصرف افغان است، اسكندرخان هـزاره              

رزا وعدة حكومت بـر غوريـان دادنـد و          يه خرابي غوريان مأمور كردند، و به فيروزم       را ب 
، سبب طغيان حاجي فيروز و اسكندر خـان          ند و برخلاف توصية ميرزا صادق عمل نمود     

 و  كردنـد شورشـيان غوريـان را تـصرف        . هزاره و بنياد خان و برادرش نصيرخان شدند       
محبوس و زنداني شد و پس از نه مـاه آزاد           نگار توسط حاجي فيروز       ميرزا صادق وقايع  

  . گرديد
قـضيه  . زاده حسنعلي ميرزا   سفارت ميرزا صادق به نزد مددخان دراني از طرف شاه         . 5

 خبر رسيد كه مددخان دراني بـا    ،زاده حسنعلي ميرزا   از اين قرار بود كه پس از ورود شاه        
زاده،  شاه. آنان معلوم نيستاند و قصد  گروهي افغان در قرية پشنگ غوريان اجتماع كرده    

پس از ملاقات معلوم آمد كه او را از         «.  كشف مقاصد آنان راهي نمود     ينگار را برا    وقايع
 رنجشي روي داده، بـدين سـبب پـشت بـه            ،)رزايفيروزم(استقلال حاجي آقاخان، وزير     

. سـتان آورده اسـت      دولت افاغنه كرده، روي التجا به آسـتان سـپهر پاسـبان داراي گيتـي              
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 ةزاد اليه را از قرية مزبور حركت داده به حـضور اشـرف والا مـشرف آورد و شـاه                    معزي
  ). 271/2: مروزي(» ...موردش محترم داشته

  

  گيري   نتيجه

رسـد   ينگار، به نظر م  ميرزا صادق وقايعيتاريخ جهان آرابا توجه به بررسي جلد دوم     
وة نگارش  يف قرن هشتم، و ش    يأل، ت خ وصاف يتار متأثر از    يوة متكلّف آن تا حدود    يكه ش 

نكـه  ي كما ا  ؛بوده است دره نادره   و   ي نادر يعالم آرا  در كتاب    ي خان استرآباد  يرزا مهد يم
 ـ م يعني خان،   يرزا مهد ي از شاگردان م   يكيدن قاجارها   يمقارن به قدرت رس    رزا محمـد   ي

 ـ،   ق.  ه1211 داشته، بـه سـال       ي شاگرد يرخودش قصد ادا  ي، كه به تعب   ي سارو يتق خ يارت

. ف نمود يار متكلفانه همراه با اطناب ممل تأل      ي بس يا وهي را به ش   خيالتوار احسنا  ي يمحمد
 از سـبك    ينگار شكل متعادل تـر     عيرزا محمد صادق وقا   يد بتوان گفت م   ين رو، شا  ياز ا 

 ين اسـتنتاج كـرد كـه و       يتوان چن  ي كه م  يمذكور را در اثرش به كار برده است، به نحو         
  .     بوده استي و قائم مقام فراهانيساروان ي واسط م  حلقة

ــار ــشا ، علــيخ جهــان آرايت ــردن لغــات نامــأنوس و  يرغــم ان ــه كــار ب  پيچيــده و ب
گويي و نپرداختن به تاريخ مردم و علل و عوامل حوادث      و اغراق و گزافه     پردازي    عبارت

منابع اوايل  يكي از    هاي غالب كتب اين عصر است،          كه تقريباً از ويژگي    ، تاريخي و غيره  
        ت فراوان است و به لحاظ تاريخي نيز از         دوران قاجار است كه به لحاظ ادبي حائز اهمي

آنجا كه شخص نويسنده در متن برخي حوادث حـضور داشـته و يـا مـورد مـشورت و                   
 در مـواردي بـه جزئيـاتي         مقـام بـوده،     تكريم رجال سياسي از جمله عباس ميرزا و قائم          

آن، به علـت محـدود        علاوه بر . ع ديگر توجهي به آنها نشده است      اشاره دارد كه در مناب    
شاه قاجار، از لحاظ پرداختن بـه جزئيـات           بودن منابع دورة ده سالة دوم سلطنت فتحعلي       

گـشا   تواند راه   كند، كتاب حاضر مي     حوادث، آنجا كه بين منابع موجود اختلافي بروز مي        
  . باشد
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